
 

 
 
 
 
 

 1سنجی طرح احکام وضعی در اخلاق امکان
 *سیدمحمدباقر میرصانع

 چکیده

یکی از تمایزات ادعایی میان دو علم فقه و اخلاق اسلامی، وجود احکام وضعی در 
فقه و عدم آن در اخلاق است. بررسی صحت این ادعا پرسش اصلی این مقاله است؛ 

سعی شده با روش تحلیل در این مقاله ». آیا احکام وضعی در اخلاق نیست؟«
مفهومی، احکام وضعی فقهی و احکام ارزشی اخلاقی تحلیل و نسبت آنها با هم 
سنجیده شود. حاصل آنکه احکام ارزشی در اخلاق همانند احکام وضعی در فقه از 

گذاري و اقتضاي عمل برخوردار هستند و در واقع  سه خصوصیت توصیف، ارزش
ی هستند. در نتیجه نه تنها اخلاق عاري از احکام ارزشی بخشی از احکام وضع

احکام وضعی نیست، بلکه در حوزه تبیین احکام ارزشی دستاوردهایی دارد که براي 
تبیین احکام وضعی فقهی نیز مفید است. همچنین در اخلاق اسلامی از برخی 

توان به ارتقاء مباحث  احکام وضعی غفلت شده که با طرح دوباره و گسترش آنها می
 لاق کمک شایانی کرد.اخ
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 طرح مسئله

احکام تکلیفی . شوند بندي، احکام شرعی به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم می در یک تقسیم
و  اند از: لزوم انجام (وجوب)، لزوم ترك (حرمت)، ترجیح انجام (مستحب)، ترجیح ترك (مکروه) عبارت

عدم ترجیح در انجام یا ترك (اباحه). احکام تکلیفی عموماً در قالب گزارة انشایی یا اخبار از انشا 
نحو روشن و مستقیم از  احکام تکلیفی به». نماز واجب است«یا » باید نماز بخوانی«شوند:  مطرح می

ویند و موضوع گ سخن می انسان ياریاخت افعالبه یکی از  اقتضاي فعل یا ترك یا اباحه نسبت
 ي انسان است. اریاخت فعلهاي متضمن احکام تکلیفی،  گزاره

طور مستقیم به افعال  در مقابل احکام تکلیفی، احکام وضعی قرار دارند. این دسته از احکام به
پردازند. موضوع این احکام، اموري از قبیل اشیا، روابط و  اختیاري از جهت اقتضا و اباحه نمی

کنند. حکم به  احکام وضعیت یک فرد، معامله، عبادت یا شیء را مشخص می رفتارهاست و این
ک فرد، و یطهارت و نجاست اشیا، صحت و بطلان معامله، زوجیت زن و مرد، ملکیت مالی براي 

 توان از مصادیق احکام وضعی دانست.  ... را می ک عمل ویجزئیت، شرطیت و مقدمیت امري براي 
)؛ به 63/  1ق: 1418طۀ تنگاتنگی با یکدیگر دارند (شهید صدر، احکام وضعی و تکلیفی راب

نحوي که با در نظر نگرفتن احکام وضعی، موضوع و مقدمۀ بسیاري از احکام تکلیفی برداشته 
شود. براي مثال، بسیاري از احکام تکلیفی خانواده مبتنی بر زوجیت زن و مرد است و بسیاري از  می

ر اموال، مبتنی بر مالکیت و عدم مالکیت فرد و صحت و بطلان احکام تکلیفی دربارة تصرف د
دنبال تعیین تکلیف افعال اختیاري انسان است؛ اما این افعال مقدمات و  معاملۀ اموال است. فقه به

ملازماتی دارند که تبیین بسیاري از آنها بر دوش احکام وضعی است. عکس ماجرا نیز صادق است: 
دنبال اباحۀ حیازت زمین یا مروارید  شوند؛ مثلاً به احکام تکلیفی درست میتبع  برخی احکام وضعی به

دنبال حرمت تعرض به اموال مردم، حکم وضعی  به ای 1شود یا...، حکم وضعی ملکیت حاصل می
شوند؛ اما عکس آن همواره  با وجود احکام وضعی، احکام تکلیفی بالفعل می 2آید. ضمان پدید می

دنبال ندارد؛ بلکه امتثال  فعل شدن حکم تکلیفی لزوماً حکم وضعی را بهصادق نیست و صرف بال
مثال، در پی امتثال حکمی تکلیفی  يدنبال خواهد آورد. برا حکم تکلیفی است که احکام وضعی را به

                                                                        

اي را با شرایطی براي کشت و زرع یا سکونت حیازت کند یا غواصی مرواریدي را از  در جایی که شخصی زمین مرده .1
 اعماق دریا حیازت کند یا موارد دیگري که بسیار است. 

 وال مردم نقض شود. در جایی که حریم ام .2
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صرف وضع حکم تکلیفی  شود؛ اما به مانند اقامۀ نماز، حکمی وضعی مانند صحت بر آن بار می
 شود.  بر آن بار نمی» صحت«حکم وضعی ، »وجوب اقامۀ نماز«

 . ادعاي نبود احکام وضعی در اخلاق1
تفاوت آن با احکام ، وجود احکام وضعی در فقه و ادعا شدهیکی از تمایزاتی که میان فقه و اخلاق 

اشیاي خارجی (مثل آب و «گویند:  دربارة این تفاوت می .)77و  71: 1392(هدایتی،  اخلاقی است
(احمدپور، » شوند باران، حیوانات، طلا و نقره و...) تنها در فقه موضوعِ حکم واقع می خاك، آفتاب و

شوند. باید  در اخلاق موضوع احکام واقع نمی ی)؛ ول121ـ  120: 1390؛ و ر.ك: اسلامی، 52: 1395
خارجی در فقه و موضوع نبودن آنها در اخلاق، مشعر به این  يمتذکر شد که موضوع بودن اشیا

که سنخی از احکام  در اخلاق وجود ندارند؛ چرا یت است که احکام وضعی در فقه وجود دارند، ولتفاو
 گیرد.  گیرد، احکام وضعی است و احکام تکلیفی تنها به فعل مکلف تعلق می که به اشیا تعلق می
ضعی راستی اخلاق فاقد احکام و دنبال بررسی صحت و سقم این تمایزیم: آیا به در این نوشتار به

 است؟ آیا اخلاق دربارة اشیا، روابط و رفتارها حکمی ندارد؟ 
هاي اخلاقی راهگشا  تواند در بحث پذیرش و تبیین وجود احکام وضعی در اخلاق از جهاتی می
کند و از این جهت در بحث  اعتبار می باشد؛ زیرا: اولاً یکی از تمایزات ادعایی میان فقه و اخلاق را بی

بندي میان احکام مختلف موجب  فقه و اخلاق مفید خواهد بود؛ ثانیاً ایجاد دستهشناختی  نسبت علم
انتظام و ارتقاي دقت در مباحث علم است؛ ثالثاً فقه و اصول در باب تقسیم احکام وضعی و تکلیفی 

شود؛ رابعاً خود احکام  دستاوردهایی دارند که قابلیت تطبیق و استفاده از آنها در اخلاق فراهم می
توان براي ارتقا و حل برخی مسائل اخلاقی،  عی در فقه، تقسیمات و لوازمی دارد که میوض
 خصوص در فرااخلاق، از آنها بهره برد.  به

پردازد؛ اما توسعه و گسترش  اختصار به برخی لوازم آن می این تحقیق تنها به اصل مسئله و به
 دارد. لوازم و فواید این تطبیق به نوشته و مجالی دیگر نیاز 

 . حکم وضعی2
، لازم است حکم وضعی »آیا حکم وضعی اخلاقی وجود دارد یا نه«قبل از پرداختن به این پرسش که 

 در فقه و برخی مباحث اطراف آن را مطرح کنیم. 
دلیل  و برخی نیز منع به) 91/  2ق: 1404فارس،  (ابن معناي منع است در لغت به »حکم«اصل 
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یعنی  »حکم به چیزي«معناي قضاوت نیز آمده است.  به »حکم«ند. ا دانسته »حکم«اصلاح را 
 اما در اصطلاح، ؛)284ق: 1412(راغب اصفهانی، هست یا نیست  گونه چیز آن که آننیاقضاوت دربارة 

صورت مستقیم یا با واسطه به افعال  شود که به به آن دسته از مجعولات و اعتبارات گفته می »حکم«
احکام اجتماعی،  و مدنی احکاماخلاقی، احکام ، و قضایی است. احکام حقوقیانسان تعلق گرفته 

 شوند.  این تعریف میمشمول همه  حکومتی و...،و احکام سازمانی 
 یا مستقیم صورت شود که به حکم شرعی به آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعی گفته می

دیگر، تشریعات صادرشده از خداوند متعال را به عبارت . است گرفته تعلق بندگان افعال به باواسطه
 61/  1ق: 1418گویند (شهید صدر،  می» حکم شرعی«دهی به حیات انسان،  سبب تنظیم و جهت به
گیرد؛ مانند  بدیهی است که احکام شرعی از طریق ادلۀ شرعی در دسترس بندگان قرار می). 162و 

 . آید می دست ، که از آن وجوب شرعی به»صلّ«خطاب 
به ) 121/  3: 1374(اصفهانی،  1انگیزة برانگیختن صادرشده به يانشا، احکام تکلیفیمنظور از 

گانۀ وجوب، حرمت،  فعلی یا دوري جستن از آن یا جواز در انجام آن است که شامل احکام پنج
به عبارت دیگر، حکم تکلیفی مجعول شرعی  .)342: 1392(مشکینی، استحباب، کراهت و اباحه است 

 ؛384/  4: 1376(نائینی، گیرد  ست که اولاً و بالذات و بدون واسطه به افعال بندگان تعلق میا
  .)162/  2ق: 1418صدر،  شهید

 ؛124/  3ق: 1428(شیخ انصاري،  که تکلیفی نباشداست در مقابل، احکام وضعی شامل هر حکمی 
(حکیم،  نباشد یا ترخیص در آن و به تعبیر دیگر، متضمن امر و نهی به فعلی) 343: 1392مشکینی،

: 1376(نائینی، و به افعال اولاً و بالذات تعلق نگیرد  )162/  1ق: 1418؛ شهید صدر، 69/  1ق، 1418
مانند ملکیت، زوجیت، طهارت و نجاست، صحت و بطلان،  )؛162/  1ق: 1418؛ شهید صدر، 384/  4

هرچند تا  یف،راتع یناحریت و اهلیت. و  مانعیت، فساد، سببیت، شرطیت، ولایت، حجیت و رقیت،
را  یخاص یژگیو و دهند میدقیقی ارائه ن یارملاك و معسازند،  حدودي احکام وضعی را روشن می

 . شمارند مینبربراي احکام وضعی 
تفکیک  براي مشخص شدن هرچه بیشتر حکم وضعی در فقه، باید خصوصیات این احکام را به

 بیان کنیم: 
گذارند. درنتیجه در آنها از  طور مستقیم وظیفه و تکلیفی را بر عهدة مکلف نمی . احکام وضعی به1

                                                                        

1. .. 
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هاي اصول بیان شده است  نامه الزام به فعل یا ترك یا ترخیص در آن اثري نیست. در برخی اصطلاح
جمعی از (گیرد  گیرد، ولی به احکام تکلیفی تعلق می که به احکام وضعی ثواب و عقاب تعلق نمی

اختصار باید ذکر کرد: اولاً ثواب به  به .)116: 1389، ی]مرکز اطلاعات و مدارك اسلامن [نویسندگا
اً در پایان مقاله یگیرد، چه عبادي باشند و چه توصلی؛ ثان افعال اختیاري با قصد قربت تعلق می

و غیر  گیرند؛ مانند طهارت از گناه ملاحظه خواهید کرد که احکام وضعی اخلاقی متعلق ثواب قرار می
که طهارت ظاهري حاصل  آن. طهارت، وضعیتی ثابت در نفس و محصول دوري از گناه است؛ چنان

 دوري از نجاسات و استعمال طهور همراه با نیت است. 
شود؛ برخلاف احکام تکلیفی که  . موضوع احکام وضعی شامل رفتار، معامله، اشیا یا افراد می2

 است. موضوعشان تنها رفتار اختیاري انسان 
. وجود خارجی، ظرف ثبوت احکام وضعی است؛ در مقابل، وجود خارجی، ظرف سقوط احکام 3

فلان «نکه یشود به ا حکم می ی). توضیح اینکه وقت260/  2ق: 1430تکلیفی است (فاضل لنکرانی، 
، دربارة یک امر محقق در خارج حکم شده »آن زن و مرد همسر یکدیگرند«یا » معامله صحیح است

، با ایجاد آن توسط »نماز ظهر واجب است«شود که  گفته می ی(حکم وضعی). در برابر، وقت است
 شود (حکم تکلیفی).  مکلّف در خارج، حکم وجوب نماز ساقط می

و بلوغ) شرط  ، اختیارشرایط تکلیف (مانند اسلام، عقل، برخلاف حکم تکلیفی، در حکم وضعی. 4
مانند ؛ شود که داراي شرایط تکلیف نیست، جاري میهم ی رو حکم وضعی در مورد کس نیست. ازاین

 ). 362/  3ق: 1426(شاهرودي،  زوجیت یا ملکیت کودك نابالغنجاست یک لباس و 
. ارتباط میان احکام وضعی و احکام تکلیفی بسیار وثیق و تنگاتنگ است؛ چراکه هیچ حکم 5

). از 62/  1ق: 1418ست (شهید صدر، شود، مگر اینکه حکم تکلیفی با آن همراه ا وضعی یافت نمی
ن آن حکم به صحت یدنبال دارند که کمتر سوي دیگر، غالب احکام تکلیفی چندین حکم وضعی را به

 یا بطلان عمل مکلّف است. 
؛ 343: 1392(مشکینی، گیرند  . احکام وضعی در بیشتر موارد موضوع احکام تکلیفی قرار می6

  .)62/  1ق: 1418شهید صدر، 
کنند که واسطۀ اثبات احکام  حکام وضعی حالت و وضعیتی را براي موضوع خود مشخص می. ا7

کنند یا کاشف  شوند. درحقیقت، این احکام حیثیاتی را براي متعلق و موضوع خود جعل می تکلیفی می
شود. براي مثال، وقتی کسی به حکم  از حیثیاتی هستند که آن حیث، واسطۀ اثبات احکام تکلیفی می
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 آید و حکم وضعی ضمان، واسطه گردد، وجوب پرداخت بدهی به عهدة او می ی ضامن دیگري میوضع
 شود.  در اثبات حکم تکلیفی وجوب پرداخت می

کنیم تا ابزاري باشد  طور خلاصه تمایزات حکم وضعی و تکلیفی را بیان می به 1در جدول شمارة 
 ه کنیم. آنکه در تمایز میان احکام اخلاقی از آن استفاد يبرا

 یفیو تکل یزات احکام وضعی. تما1جدول 

 حکم تکلیفی حکم وضعی 
 تعلق مستقیمِ حکم به رفتار تعلقِ غیرمستقیمِ حکم به رفتار 1

موضوع احکام شامل رفتار (اعم از اختیاري  2
 موضوع تنها رفتار اختیاري و غیراختیاري)، معامله، شیء یا فرد

 د خارجی ظرف سقوط حکموجو وجود خارجی ظرف ثبوت حکم 3
 ابتنا بر احکام وضعی موضوع قرار گرفتن براي حکم تکلیفی 4

برانگیختن به رفتار یا باز داشتن از  جعل یا اخبار حالت و وضعیت 5
 آن یا حکم به اباحه

 

توان در نحوة تعریف  اي شکل گرفته است که حل آن را می دربارة تعداد احکام وضعی مناقشه
اند که عبارت است از شرطیت، سببیت و  ویا شد. برخی تعداد آن را سه حکم دانستهاحکام وضعی ج
ز تعداد یهمراه علیت و علامت؛ برخی ن اند؛ سه حکم قبلی به گر پنج حکم ذکر کردهیمانعیت؛ برخی د

نقل  اند (به ن افزودهیشیاحکام وضعی را نُه حکم دانسته و صحت، فساد، رخصت و عزیمت را بر موارد پ
)؛ اما با توجه به تعاریفی که از فقها و اصولیان نقل کردیم، باید گفت: هر 64ق: 1418از حکیم، 

حکمی که تکلیفی نباشد، حکم وضعی است و محصور کردن احکام وضعی در چند حکم خاص 
اند؛ مانند: ولایت، خلافت، ملکیت،  صحیح نیست؛ چراکه خیلی از احکام وضعی از این نُه دسته خارج

؛ 336ق: 1404ت، جنابت و طهارت از حدث، نجاست و طهارت از خبث، ضمان و.. (اصفهانی، حری
رسد علمایی که احکام وضعی را  نظر می ). به114/  1ق: 1410؛ امام خمینی، 64ق: 1418حکیم، 

هاي دستۀ اخیر غافل نبودند و هر یک از این موارد  اند، از مثال منحصر در سه، پنج یا نه حکم دانسته
دادند. هر یک از این عناوین، یا سبب یا شرط یا مانعِ حکمی  را به یکی از عناوین قبلی برگشت می

هرحال با توجه به تعریف احکام وضعی، که هر حکمی غیر از حکم تکلیفی است،  هستند؛ ولی به
 رسد.  نظر می تر به مؤونه اعتقاد به دیدگاه آخر کم

ة احکام وضعی، نحوة جعل آنهاست: برخی همچون ترین اختلاف اصولیان دربار شاید مهم
محقق کرباسی )، 95ق: 1415، ی(بهبهانوحید بهبهانی  )،202ق: 1415، ی(فاضل تونفاضل تونی 
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) معتقدند که احکام وضعی 125/  3ق: 1374غروي اصفهانی (اصفهانی،  و )144: ات یب، ی(کرباس
خ انصاري، مرجع احکام وضعی را احکام جعلِ مستقل و اصیل دارند؛ ولی برخی دیگر، مانند شی

مرجع «فرمایند:  دانند و براي آنها اصالت و استقلالی در جعل قائل نیستند. ایشان می تکلیفی می
خطاب وضعی، خطاب تکلیفی است. درحقیقت، سببیت شیئی براي یک واجب به این معناست که 

؛ همچنین 126/  3ق: 1428، (شیخ انصاري» شود، مگر با تحقق این شیء آن واجب محقق نمی
کند  ). شیخ انصاري براي دیدگاه خود ادعاي شهرت می97ـ  96/  2ق: 1422ی، یر.ك: خو

 ) احکام وضعی204/  3ق: 1430اند؛ آخوند خراسانی (خراسانی،  برخی نیز قائل به تفصیل شده 1(همان).
 داند:  را سه دسته می

د اسباب تکوینی، همچون دلوك شمس براي که قابل جعل نیستند؛ مانن يا . احکام وضعی1
 وجوب نماز؛ 

شوند؛ مانند جزئیت سوره  تبع جعل می که قابل جعل اصیل نیستند و تنها به يا . احکام وضعی2
 براي نماز؛ 

ت، قضاوت، حجیاند و هم جعل تبعی؛ مانند ملکیت،  که هم قابل جعل اصیل يا . احکام وضعی3
ت. آخوند تنها در این مورد قائل به جعل استقلالی و اصیل است وجیو ز ترقّیت، حریت، نیابت، ولای

 ). 208(همان: 
داند و معتقد است که شیخ انصاري  مرحوم نائینی بسیاري از احکام وضعی را از امضائیات شارع می

را کسی که به خدا هم یجهت خود را به سختی انداخته است تا احکام وضعی را به تکلیفی برگرداند؛ ز بی
 ). 388/  4: 1376پذیرد (نائینی،  معتقد نیست، اموري مثل ملکیت را می

کنند؛ اما معتقدند که ملاك اصلی، لسان ادله است. ادله باید  تقسیماتی را ذکر می ینیامام خمینی
ملاحظه و لسان آنها بررسی شود. ممکن است در مواردي جعل اصیل اتفاق افتاده باشد و گاه جعل 

عقلی در میان نیست؛ چراکه این امور از اعتباریات است و هر دو نحو، قابل  تبعی و هیچ محظور
 ). 120/  1ق: 1410تحقق است (امام خمینی، 

 نکه دو قسم حکم وضعی داریم: یاند به ا برخی همچون شهید صدر قائل
                                                                        

، برخی از این قائلان را به شرح ذیل نقل کرده است که دراینجا عین متن فرائد الاصولدر پاورقی چاپ مذکور از کتاب . 1
««آوریم:  پاورقی را می

.« 
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ن گیرند؛ مانند ملکیت و زوجیت. در امثال ای که موضوع حکم تکلیفی قرار می يا . احکام وضعی1
 موارد، جعل استقلالی است؛ 

اند؛ مانند جزئیت سوره براي نماز، که از امر به  که منتزع از حکم تکلیفی يا . احکام وضعی2
 ). 12ـ  13/  2ق: 1418نماز انتزاع شده است. در این موارد، جعل تبعی است (شهید صدر،  ياجزا

ام وضعی برخواهیم گشت و با در بحث احکام وضعی و احکام ارزشی، به تعریف و خصوصیات احک
تر ساختن حقیقت احکام وضعی  توجه به دستاوردهاي علم اخلاق دربارة احکام ارزشی، به روشن

 پردازیم.  می

 . احکام وضعی اخلاقی3
توان برخی را حکم وضعی دانست؟ براي بررسی وجود یا عدم احکام  آیا در میان احکام اخلاقی می
 شود.  مطرح میوضعی اخلاقی ابتدا چند نکته 

 . احکام وضعی و احکام عقلییک

اند، در اخلاق هم  آیا اختلافات دربارة حکم وضعی فقهی، که عموماً آن را مربوط به جعل شارع دانسته
امکان ورود دارد؟ آیا تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، تنها در احکام شرعی است یا در احکام عقلی 

که احکام شرعی به  گونه معتقد است، همان الفصول الغرويهاب هم جاري است؟ مرحوم اصفهانی در کت
 گویند:  بندي را دارند. ایشان می شوند، احکام عقلی نیز این تقسیم تکلیفی و وضعی تقسیم می

شود؛ و حکم عقلی تکلیفی به پنج قسم تقسیم  حکم عقلی نیز به تکلیفی و وضعی تقسیم می
کند یا  فعل را درك کند، یا حکم به حسن میشود؛ چراکه عقل زمانی که جهات یک  می

عدم آن؛ و عدم حسن همان اباحۀ عقلی است؛ و اما اگر حکم به حسن کرد، یا حسن انجام 
کند یا تقبیح  کند یا حسن ترك آن؛ و بر هر تقدیر، یا نقیض آن را تقبیح می آن را حکم می

ك]، حرمت [حسن ترك و کند؛ و این چهار حکم عقلی وجوب [حسن انجام و تقبیح تر نمی
تقبیح انجام]، استحباب [حسن انجام و عدم تقبیح ترك] و کراهت [حسن ترك و عدم 

ز دارد؛ مانند: ین یاحکام وضع ، عقلیفین احکام تکلیتقبیح انجام] است؛ در کنار ا
. سببیت عدم فهم و عدم قدرت براي سقوط تکلیف و 2شرطیت فهم و قدرت در تکلیف و  .1
 ). 337ـ  336ق: 1404ل وقتی مطابق مأمور به انجام گیرد (اصفهانی، .صحت عم3

که در احکام  گونه بنابراین طبق گفتۀ خود اصولیون، تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی، همان
 شرعی وجود دارد، در احکام عقلی نیز جاري است. 
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 . احکام وضعی و احکام ارزشیدو

باشد. فرانکنا احکام  اخلاق ی دراحکام الزامتکلیفی، احکام ترین عنوان اخلاقی معادلِ  شاید مشابه
گوییم فعلی خاص یا  مان می اي احکام اخلاقی در پاره«کند:  گونه تعریف می الزامی در اخلاق را این

نوعی فعل خاص از دیدگاه اخلاقی درست، نادرست، الزامی یا وظیفه است؛ یا باید یا نباید انجام 
 ). 36: 1389(فرانکنا، » گیرد

 یاند. در احکام تکلیفی فقه ناظر به انجام افعالفقه،  یفیاخلاق، مانند احکام تکل یِالزام احکام
باید «وجود دارد و در اخلاق، احکامی مانند » اباحه«و » کراهت«، »حرمت«، »استحباب«، »وجوب«

» ترجیح در انجام و تركالزام و  عدم«و » نباید الزامی«و » نباید ترجیحی«، »باید ترجیحی«، »الزامی
هایی نیز وجود دارد:  وجود دارد. در این قسم، شباهت احکام تکلیفی و الزامی روشن است؛ البته تفاوت

اند؛ اما مراتبِ احکام الزامی در  بندي و متعین شده احکام تکلیفی فقهی در پنج دسته تقسیم، سطح
هاي بیشتر در فقه نیست و در  بود مراتب و لایهمعناي ن بندي را ندارند. البته این به اخلاق این دسته

شود؛ از  فقه عموماً مراتب بیشتر با اوجب، اشد استحباباً، اشد کراهتاً و گناه کبیره و صغیره بیان می
معناي نبود مراتب مشخصی در اخلاق نیست. در اخلاق نیز مواردي از الزام وجود دارد  سوي دیگر، به

تواند به حکم  جام یا ترك فعل مربوطه ندارد و مراتبی هم هست که میکه انسان متخلق گریزي از ان
 الزامی ملتزم نباشد. 

دقت تعریف شود تا تخلف یا التزام به احکام  در فقه و حقوق لازم است که مرزهاي رفتاري به
؛ اما نۀ قضاوت و داوري، چه در این دنیا و چه در سراي دیگر، بتواند راهگشا باشدیروشن باشد و در زم

مانند حقوق و فقه پررنگ نیست و بیشتر بر وجدان تکیه  در اخلاق، چون قضاوت و داوري بیرونی به
به فقه  دارد، کمتر به مرزبندي مراتب نیاز است. با توجه به این نکته است که علم حقوق حتی نسبت

 تري دارد.  مرزبندي دقیق
تر است. احکام ارزشی در  کمی پیچیدهق در اخلا یدر فقه و احکام ارزش یاما شباهت احکام وضع
هاي  ها، ویژگی ها، نیت دربارة اشخاص، انگیزه«روند. در کاربرد اول، وقتی  اخلاق به دو معنا به کار می

داریم که از نظر اخلاقی خوب، بد،  گوییم و در مورد آنها اظهار می منش و مانند آن سخن می
، احکام ارزشی در »اند وهش، قدیسانه، نامتناسب و نظیر آنآمیز، مسئول، قابل نک آمیز، رذیلت فضیلت

دارندة  بر که در«تري مراد است  ). در کاربرد دیگر، معناي وسیع36روند (همان:  کار می مقابل الزامی به
 میاصطلاح، معادل مفاه نیدر ا یارزش میاست. مفاه یو ارزش یاعم از الزام، یاخلاق میهمۀ مفاه
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). آنچه در اینجا دربارة آن 135: 1394(مصباح، » رود کار می به یراخلاقیغ میمفاهو در مقابل  یاخلاق
 معناي اول است.  کنم، ارزش به بحث می

 گذاري شویم که آنها سه جنبۀ توصیف، ارزش با تحلیل مفهوم و حیث صدق احکام ارزشی متوجه می
 یابیم:  و اقتضاي عملی دارند و هر سه را در احکام وضعی می

ایم  دانیم، از سویی آن را توصیف کرده می» خوب«وقتی فعلی یا شخصی یا صفتی را  توصیف:. 1
در اخلاق  یورکه احکام ارزشط همانایم.  و از سوي دیگر، ارزش اخلاقی آن را مشخص نموده

وضع و  رگ فیتوص یاحکام وضع یز، در فقه نها و... هستند اشخاص، انگیزه وضع و حال گر فیتوص
 اند.  بنابراین احکام ارزشی و وضعی، هر دو در عنصر اول مشترك. روابط و... هستند اشیا، حال

غرض تعیین سطح مطلوبیت،  توصیف بالا صرف توصیف نیست؛ بلکه توصیف به گذاري: . ارزش2
مطلوبیت، سودمندي و «ارزش  یبخشی است. در آثار برخی بزرگان، عناصر اصل سودمندي و فایده

یعنی ـ  ). احکام ارزشی و وضعی در عنصر دوم137ته شده است (همان: دانس» بخشی فایده
اند؛ در احکام ارزشی، مشخص کردن بها و ارج اخلاقی موضوع حکم،  نیز مشتركـ  گذاري ارزش

گذاري اخلاقی نیست و  گذاري لزوماً از جنس ارزش عنصر اصلی است؛ اما در احکام وضعی، ارزش
حال، هر دو بیان مقدار مطلوبیت و سودمندي را دارند.  نینند؛ بااک هاي مختلفی را بیان می ارزش
 چند حالت دارد: یدر احکام وضع يگذار ارزش

گذاري عبادي است؛ همچون شرطیت براي عبادت و امثال آن، که مواردي مانند  گاه ارزش .یک
 کند؛  جزئیت، علیت، صحت و بطلان عبادت را بیان می

 جهت پاکی و ناپاکی است؛ مانند طهارت و نجاست؛  گذاري اشیا از گاه ارزش .دو
 گذاري اقتصادي است؛ مانند مالکیت و ضمانت و صحت و بطلان عقود و ایقاعات؛  گاه ارزش .سه
گذاري سیاسی است؛ مانند ولایت و امامت، ذمی بودن، حربی بودن یا غیرحربی  گاه ارزش .چهار

 ؛ بودن، و قرار داشتن در دارالاسلام یا غیر آن
 گذاري اجتماعی و مدنی است؛ مانند حریت، رقیت و زوجیت.  گاه ارزش .پنج

شود تا فرد براي  بخشی موجب می توصیف مقدار مطلوبیت، سودمندي و فایده . اقتضائات عملی:3
جذب یا طرد آن شیء یا وضعیت، رفتارهایی را انجام دهد. احکام ارزشی و وضعی اقتضائات عملی 

دانیم، اقتضاي عملی آن ایجاد  ارند. وقتی در فقه کسی را مالک چیزي میمخصوص به خود را د
حریمی خاص براي آن شیء در اختیار مالک است و درحقیقت، احکام تکلیفی ترجمانی از آن اقتضائات 
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شوند. همچنین اقتضاي عملی ولایت، سرپرستی امام و  اند که در قالب امر و نهی مطرح می عملی
احکام ارزشی نیز اقتضاي عملی مناسب با سنخ خود را دارند که اولاً ترغیب  سرسپردگی امت است.

ها را به  انسان» گویی قبیح است دروغ«و » گویی حسن است راست«افراد به عمل یا ترك آن است؛ 
 کند.  گویی منزجر می گویی ترغیب و از دروغ راست

مه دارند؛ اما همۀ احکام وضعی احکام ارزشی با ترغیب به انجام یا ترك فعل یا صفت، ملاز
دانیم و وقتی شخصیت  متضمن چنین ترغیبی در ذات خود نیستند. براي مثال، وقتی کاري را خوب می

نوعی خود و دیگران را به انجام آن فعل و  کنیم، به ستاییم و تحسین اخلاقی می اي را می یا ملکه
الزامی یا تکلیفی نیاز باشد؛ اما در احکام  ایم، بدون اینکه به حکم داشتن آن صفت نیز ترغیب کرده
دانیم، خود این احکام متضمن  را نجس یا فردي را ضامن می یوضعی، وقتی کسی را مالک یا شیئ

ستند؛ بلکه اقتضاي عملی مناسب خود را دارند. اقتضاي ترغیب موجب یترغیب به انجام کار یا حالتی ن
صی از احکام تکلیفی ملازم باشند. براي مثال، خوبی و شده است که احکام ارزشی اخلاقی با طیف خا

اند و قبح و زشتی با نواهی و مکروهات؛ همچنین هر کدام با  حسن با اوامر وجوبی و استحبابی ملازم
کند؛  ثواب و عقاب و تحسین و تقبیح ملازمه دارند. البته این تفاوت بنیادینی با احکام وضعی ایجاد نمی

 گردند.  ها بازمی گذاري ه تفاوت اقتضائات عملی هر کدام از ارزشها ب بلکه این تفاوت
همۀ احکام وضعی بار ارزشی دارند؛ اما بار ارزشی آنها گاه اخلاقی و گاه غیراخلاقی، اعم از 
اقتصادي، اجتماعی و... است. براي درك بهتر نسبت احکام وضعی و احکام ارزشی اخلاقی، بهتر است 

 رستی از احکام وضعی است، توجه کنید. که فه 2به جدول شمارة 
 ی. احکام وضع2جدول 

 احکام هاي . وابسته4 عقلاة . سیر3 به شخصیت . مربوط2 رفتار به . مربوط1
 شرط زوجیت رذیلت/  فضیلت مذموم/  ممدوح
 سبب حریت، رقیت الگو، اسوه بد/  خوب
 مانع ملکیت ]نفس[طهارت  نادرست/  درست
 علت ولایت [نفس]ت / دنائت کرام ناصحیح/  صحیح

/  شایست
 ناشایست

 علامت ضمانت طیب / خبیث

 فساد/  صحت وکالت شأن اخلاقی شر/  خیر
 

اخلاقی دارند؛ چراکه عناوین موجود در این دو ستون  یاند که ارزش احکام وضعی 2و  1دو ستون 
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گذاري از سنخ اقتصادي،  کنندة ارزش اخلاقی رفتار یا موجودند؛ اما این دو ستون، ارزش توصیف
اند؛ به خلاف  گذاري هر دو اخلاقی اجتماعی و... ندارند. در احکام ارزشی اخلاقی، توصیف و ارزش

است. این تمایز خود را در  يو گاه اقتصاد یگاه اجتماع يگذار که ارزش یاحکام وضعی غیر اخلاق
ها بار ارزشی اخلاقی  ستون دهد؛ چراکه عناوین موجود در این جدول نشان می 4و  3 يها ستون

اند.  جزء احکام وضعیـ  که گذشت چنانـ  تصریح فقها ندارند و احکام ارزشی اخلاقی نیستند؛ اما به
مدنی، ـ  البته هر کدام از این عناوین نشانگر ارزشی در معنون خود است؛ شامل ارزش اجتماعی

 .اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، عبادي و... 
گر  ن است که در این بحث، احکام وضعی و احکام ارزشی هر دو توصیفیآنچه مسلم است، ا

اي ندارند؛ اما به بیان دیگر، احکام ارزشی در  مانند احکام تکلیفی و الزامی بیان توصیه اند و به ارزش
اخلاق توصیف وضعیت اخلاقی آن موضوع را دربردارند و احکام وضعی توصیف وضعیت خاص آن 

 کنند.  که بتوان مرتبط با حکم تکلیفی باشد، بیان می اي گونه شیء را، به
احکام وضعی و ارزشی حاکی از وضعیت و حالتی در متعلق خود هستند که این وضعیت و حالت، 
ملاکات یا مصالح و مفاسدي دارد. جلب این منافع، خواص و مصالح، نیازمند انجام اعمالی است که 

به کسب منافع و دفع مضار، استفاده از احکام الزامی و ترین بیان براي انتقال این ترغیب  صریح
تکلیفی است. برخلاف شهرت ادعاشده از سوي شیخ انصاري، که احکام وضعی برگرفته از احکام 

اند و احکام  )، احکام تکلیفی برخاسته از احکام وضعی126/  3ق: 1428اند (شیخ انصاري،  تکلیفی
موجب انجام یا ترك اعمالی براي کسب منافع و دفع  وضعی حاکی از وضعیت و حالتی هستند که

شود. یکی از مسلمات فقه شیعه آن است که احکام تابع مصالح و مفاسدند. تبعیت احکام  مفاسد می
معناي آن است که وضع و حال اشیا و کارها  الامري به تکلیفی از مصالح و مفاسد واقعی و نفس

معناي آن است که ابتدا احکام وضعی ارزش  ت. درواقع این بهکنندة نوع برخورد انسان با آن اس تعیین
شود. همین  کنند و بر اساس احکام وضعی، احکام تکلیفی صادر می آن وضعیت را مشخص می

وضعیت در میان احکام ارزشی و احکام الزامی در اخلاق وجود دارد. احکام ارزشی بر اساس مصالح و 
و احکام الزامی نیز تابع احکام ارزشی و درحقیقت تابع آن  آیند مفاسد موجود در واقعیت پدید می

 مصالح و مفاسدند. 
توان شواهدي بر این امر را یافت. از جمله اینکه احکام وضعی موضوع احکام  در کلام فقها می

االله خویی نکتۀ مهمی دربارة تفاوت  اند. آیت گیرند و در تحقق احکام تکلیفی دخیل تکلیفی قرار می
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 تواند شاهدي بر بحث ما باشد:  کنند که می احکام وضعی و تکلیفی بر ملاکات احکام بیان می يابتنا

خلاف احکام تکلیفی. احکام وضعی و  گیرد؛ به احکام وضعی به افعال مکلفان تعلق نمی
تکلیفی، هر دو تابع مصالح و مفاسد هستند؛ با این تفاوت که احکام تکلیفی تابع مصالح 

لق احکام است؛ اما احکام وضعی غالباً به موضوعات خارجی تعلق و مفاسدي در متع
اي  گیرد؛ مانند ملکیت و زوجیت؛ و معنا ندارد که در متعلق آنها مصلحت و مفسده می

باشد؛ بلکه احکام وضعی تابع مصالح و مفاسد موجود در جعل و انشاء احکام وضعی 
 ). 46ق: 1418ی، یهستند (خو

که ما چیزي را ملک  که جعل احکام وضعی مصلحت دارد؛ یعنی همیناالله خویی معتقدند  آیت
خلاف احکام تکلیفی که متعلق  فردي بدانیم یا دو نفر را همسر یکدیگر قرار دهیم، مصلحت دارد؛ به

آنها، که همان رفتار صادر از مکلف است، مصلحت دارد. در امر به نماز، آن مجموعۀ رفتاري که از 
دهد، مصلحت دارد. اما سؤال این است که جعل احکام  ئت نماز را تشکیل میزند و هی مکلف سر می

طورکه گفته شد، احکام وضعی با واسطه با افعال سروکار دارند.  وضعی چگونه مصلحت دارد؟ همان
کنند که  احکام وضعی، یا کشف از مصالح و مفاسدي در متعلق کرده یا عناوینی را براي آن جعل می

کنند. احکام وضعی، چه در صورت کشف ملاك و چه در صورت  اد مصلحت میهمین عناوین ایج
شوند. براي مثال، جعل ملکیت یا کشف از  ایجاد ملاك، موجب استقرار مناسبات خاص رفتاري می

شود که مکلف رفتارهاي خاصی را با ملک یا شیء طاهر انجام دهد. شهید صدر  طهارت موجب می
 کند:  یگونه بیان م این مطلب را این

[حکم وضعی] حکمی شرعی است که غیرمستقیم و باواسطه با افعال و کردار انسان 
نحو  کند که در رفتار به ارتباط دارد و حالت و وضعیت معینی را تشریع و مقرر می

کند. این  غیرمستقیم تأثیر دارد؛ مانند احکامی که رابطۀ زوجیت را مشخص می
 کند و به شیوة غیر مستقیم مرد و زن تشریع میحکم مستقیماً رابطۀ مشخصی را بین 

دهد؛ براي مثال، زن بعد از اینکه همسر  کند و آن را جهت می در رفتار تأثیر می
گردید، لازم است رفتار بخصوصی را مقابل شوهر خود داشته باشد (شهید صدر، 

 ). 62/  1ق: 1418

سازند و به عبارت دیگر، احکام  یحدود این رفتار مخصوص و مناسبات را احکام تکلیفی روشن م
کنند.  شوند و احکام وضعی، جعل یا اخبار از مصلحت و مفسده می تکلیفی مبتنی بر احکام وضعی می
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این بیان، در ابتداي مقاله ذیل بحث دربارة خصوصیات احکام وضعی و تکلیفی آمد که احکام وضعی 
 گیرند.  موضوع براي احکام تکلیفی قرار می

شد، شواهدي براي اصل رابطۀ احکام وضعی و تکلیفی در اندیشۀ فقیهان بود؛ اما  آنچه گفته
اند که ادعاي ما را مبنی بر  ز دربارة احکام وضعی خاصی بیاناتی داشتهیصورت موردي ن فقها به

توان به حکم طهارت اشاره کرد.  صورت خاص می کند. به احکام تکلیفی بر وضعی تأیید می يابتنا
و عبارت ) 396/  1ق: 1415ي، انصار یخ(ش کند بیان می ةالطهاره شیخ انصاري در کتاب بنا بر آنچ
تري که از ایشان شهرت یافته، طهارت از حقایق مکنونه است که شارع از آن پرده برداشته  صریح
). البته مرحوم نائینی بین این بیان شیخ انصاري و مبناي ایشان 285/  2ق: 1418 ی،خمیناست (
گونه جمع کرده است: شارع جعلی در خصوص احکام  داند، این احکام وضعی که انتزاعی می دربارة

اند، مانند طهارت و  اند، مثل ملکیت و زوجیت؛ و برخی امور واقعی انتزاعی برخی وضعی ندارد؛
د ). امام خمینی نیز به وجودي بودن طهارت حدثی معتقدن401/  4: 1376نجاست (نائینی، 

احکام وضعی، وجودي و جزء حقایق مکنونه باشند و از سوي  ). اگر268ق: 1422 خمینی، (امام
باید بپذیریم که احکام  1م و احکام را مبتنی بر واقع بدانیم،یگرا باش نۀ اخلاق واقعیدیگر در زم

 اند.  تکلیفی مبتنی بر احکام وضعی
 طور خاص روشن شد:  در نتیجۀ این بحث، چند مطلب به

» گذاري ارزش«، »توصیف«وضعی: احکام وضعی احکامی شامل سه خصوصیت  . حقیقت احکام1
نوعی به این سه  گفته شد، به 1  هستند و تمام خصوصیاتی که در جدول شمارة» عملی ياقتضا«و 

گردند؛ در مقابلِ احکام تکلیفی، که شامل توصیه و تحریک به عمل هستند و  خصوصیت برمی
 کنند.  عملی بسنده نمی يصرف اقتضا به

. انگارة درست با توجه به حقیقت احکام وضعی این است که احکام تکلیفی تابع احکام 2
اند؛ چراکه احکام وضعی نشانگر ابتدایی مصالح و مفاسدي هستند که در روابط، اشیا و افعال  وضعی

 ». دان احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی«وجود دارند. این ترجمان دیگري است از عبارت معروف 
 اند؛ ولی در خصوصیات اصلی تفاوتی با هم . احکام وضعی فقهی، اعم از احکام ارزشی اخلاقی3

کند، ترغیب و الزامی است  ندارند. آنچه حکم ارزشی اخلاقی را اخص از حکم وضعی فقهی می
که به ایجاد ارزش اخلاقی مثبت شده است و انزجار یا الزام به ترکی است که در ارزش اخلاقی 

                                                                        

 شود.  . مانند آنچه از حسن و قبح ذاتی برداشت می1
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 1داري همچون نمودار شمارة نفی وجود دارد. با توسعۀ احکام وضعی به علم اخلاق، نموم
 شود.  می ترسیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ی. اقسام احکام وضع1نمودار شمارة 

 . مواردي از احکام وضعی اخلاقیسه

ی نمود؛ ولی در ادامه سع کمی غریب می» احکام وضعی اخلاقی«شاید در ابتداي مقاله خواندن عنوان 
شد این غربت تا حدي شکسته شود. در این بخش مصادیقی از احکام وضعی اخلاقی را که در 

م. بدیهی است که این موارد با عنوان احکام وضعی یکن اند، گزارش می هاي اخلاقی مطرح شده کتاب
 اند. اند؛ ولی مصدایق روشنی براي احکام وضعی اخلاقی مطرح نشده

 طهارت اخلاقی الف)

قی وضعیتی در نفس انسان است؛ مانند طهارت از خبث و حدث که وضعیتی براي بدن طهارت اخلا
که براي رسیدن به طهارت ظاهري دستورها و تطهیراتی وجود دارد،  گونه ظاهري انسان است. همان

براي رسیدن به طهارت باطنی نیز اعمال و رفتاري توصیه شده است. امر به تطهیر در آثار اخلاقی، 
که امر به تطهیر و وضو و  دن به آن وضعیت مطلوب است که طهارت اخلاقی باشد؛ چنانبراي رسی

 غسل، براي رسیدن به حکم طهارت ظاهري است. 
کرامت  ایطهارت نفس پیش از پرداختن به این مورد باید به پرسشی پاسخ داده شود و آن اینکه 

در پاسخ باید گفت: الزام شده است؟ آن  لیکه در اخلاق به تحص یدرحال است؛ یحکم وضع کیچگونه 
بیان شد، احکام ارزشی در اخلاق، هرچند در سه » احکام وضعی و ارزشی«که ذیل عنوان  گونه همان

ک خصوصیت اضافه دارند که باعث یاند،  مشترك» اقتضاي عملی«و » گذاري ارزش«، »توصیف«عنصرِ 

وضعی احکام  

 احکام ارزشی اخلاقی

 احکام ارزشی اقتصادي

 احکام ارزشی مدنی

 احکام ارزشی عبادي

 احکام ارزشی سیاسی

ارزشی احکام .... 
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نکه احکام ارزشی با ترغیب به آن وضعیت یا شود اخص از احکام وضعی باشند و آن عبارت است از ای می
 انزجار از آن تلازم دارند؛ اما همۀ احکام وضعی متضمن چنین ترغیبی در ذات خود نیستند. 

طهارت اخلاقی را داراي چهار مرتبۀ تطهیر ظاهري لباس و بدن، تطهیر  احياء العلومغزالی در 
). حکم به 31/  2تا:  داند (غزالی، بی غیر خدا می اعمال از گناه، تطهیر قلب از رذایل، و تطهیر سر از

صورت حکم  طهارت، یکی از احکام وضعی در فقه است که غزالی آن را در اخلاق استفاده کرده و به
 وضعی اخلاقی تببین نموده است. مرحوم شبر نیز با بیانی مشابه، همین اعتقاد را دارد: 

 ؛افت ظاهر از چرك و نجاست و کثافات. پاك نمودن و نظ1: چهار مرتبه داردت طهار
 ؛. تطهیر قلب از رذایل اخلاقی3 ؛پاك نمودن اعضا و جوارح بدن از جرائم و گناهان .2
البته ». یعنی عدم توجه به مخلوق در تمام شئون زندگی«. تطهیر اندرون از غیر خدا؛ 4

 .)52: 1374(شبر، این مرتبۀ آخر مخصوص انبیا و صدیقین است 

) و 47ق: 1418اثر فیض کاشانی (فیض کاشانی،  النخبههاي  این معنا در کتاب طهارت با
ملااحمد نراقی  فیتألمعراج السعاده ) و 311/  3تا:  (نراقی، بی یملامهدي نراق نوشتۀالسعادات  جامع

 هاي اخلاقی نیز بحث شده است.  ) و دیگر کتاب837: 1378(نراقی، 

 صحت و بطلان اخلاقی ب)

شود؛  ر اخلاق شروطی ذکر میگیرند، د فتارهایی که معمولاً در فقه مورد بحث قرار میگاه براي ر
شوند؛ اما همین ازدواج و طلاق شروط اخلاقی هم دارند که  یازدواج و طلاق در فقه بحث م مثلاً

برد. علامه  شان لطمه نزند، اما صحت اخلاقی آنها را از بین می اخلال در آنها شاید به صحت فقهی
د: ازدواج یفرما ی) م229(بقره / » ««باطبایی ذیل آیۀ ط

تفرقه میان احکام فقهی و اصول «عنوان دو امر فقهی باید همراه با اخلاق باشد؛ چراکه  و طلاق به
» ز نیستیو جمود بر ظواهر و پوستۀ دین، جا مجرد احکام فقهی، اخلاقی و اکتفا به عمل به

کند، صحت اخلاقی این اعمال است.  ). آنچه علامه در اینجا رد می235/  2ق: 1390(طباطبایی، 
شود. غزالی در ذیل بحث شروط  عنوان یک عمل فقهی شروط اخلاقی ذکر می همچنین براي نماز به

کند و حتی در صحت فقهی نمازِ همراه با غفلت  باطنی نماز به اشتراط خضوع و خشوع قلبی اشاره می
به شرطیت  ةآداب الصلا). همچنین امام خمینی در کتاب 92/  2تا:  کند (غزالی، بی تشکیک می

). در این عبارات، دو حکم 13: 1378کند (امام خمینی،  خشوع در همۀ عبادات براي سالکان تأکید می
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شرطیت خشوع قلبی و ذکر در  يگرینماز و د وضعی اخلاقی طرح شده است: یکی صحت اخلاقی
 نماز. توجه شود که شرطیت و صحت، حکم وضعی است، نه خشوع و امثال آن. 

برخی علما از نگاهی اخلاقی و عرفانی نقش نیت را در صحت و بطلان و کمال و قبولی عمل چنین 
فقط موجب صحت عمل؛  است و برخی ها موجب فساد عمل و بطلان اي از نیت پاره«اند:  بیان کرده

ها موجب کمال عمل است؛ و  بعضی، هم موجب صحت و هم علت قبولی است؛ و قسمتی از نیت و
 ).47/  3: 1386(انصاریان، » کند حسب حالات روحی و قلبی افراد فرق می کمال هم مراتبی دارد که به

ی را که در هر سه صراحت میان فقه و حکمت و عرفان مقایسه کرده و برخی احکام وضع برخی به
 اند: وجود دارد، تحلیل کرده

. 
اخلاص از شرایط عمومی تمام عبادات است و فقها آن را شرط صحت عمل، حکما آن 

کنی،  دانند (مهدوي لی آن و عارفان آن را شرط وصول (به حق) میرا شرط قبو
 ).296ق: 1423

 شروط اخلاقی ج)

که در عبارت قبل اشاره شد، یک سلسله از احکام وضعی اخلاقی مربوط به شروط اخلاقی  چنان
 شوند. مرحوم ملکی تبریزي در کتاب عبادات است؛ شروطی که موجب کمال و ارتقاي عبادت می

تقد است که عقل به لزوم آنها دهد و مع یفصلی را به شرایط کمال نماز اختصاص م ةالصلااسرار 
(ملکی تبریزي، حیا  و حضور، تفهم، تعظیم، هیبت، رجاداند:  کند و آنها را شش حالت می می حکم

ط یتوبه ارکان و شرا«گوید:  فیض کاشانی در زمینۀ شرایط برخی اعمال چنین می .)186 :1372
» شود آسانی محقق نمی ط بهیزودي بیان خواهد شد و وجود همۀ این شرا هدارد که بدقیقی 
 ).40/  7: 1372کاشانی،  (فیض

 ضمان اخلاقی د)

د یشود و او با در اخلاق، هر فعل و خصوصیت بد و ناپسند اخلاقی باعث ضامن شدن صاحب آن می
اختیاري در فقه است (ر.ك: جمعی  آن را تدارك کند. این ضمان مشابه ضمان قهري در مقابل ضمان

» باب التدارك«بابی را تحت عنوان  النخبه). مرحوم فیض در کتاب 167/  5: 1385از پژوهشگران، 
کند: سیئه در امور عبادي باید با  ها و نحوة خلاصی از آنها را مطرح می آورد که در آن انواع ضمان می
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خواهی و استغفار  ال و امثال آن، و در غیبت با معذرتقضا و کفاره تدارك شود؛ در امور مالی با رد م
 ). 51ق: 1418(فیض کاشانی،  و...

 شأن اخلاقی هـ)

ها و حیوانات،  ژه انسانیو یکی از احکام وضعی اخلاقی است. آیا موجودات مختلف، به 1شأن اخلاقی
تبع، احکام  باشند، به اند؟ چنانچه شأن واحدي داشته جایگاه و منزلت اخلاقی واحدي دارند یا متفاوت

اخلاقی واحدي خواهند داشت و اگر شأن اخلاقی انسان متفاوت با حیوانات باشد، طبیعتاً حقوق و 
ها براي حیوانات شأن  احکام متفاوتی با حیوانات خواهد داشت. از آنجا که بیشتر جوامع و فرهنگ

و حق آزمودنی نبودن بدون رضایت راحتی حق حیات حیوانات  اخلاقی در تراز انسان قائل نیستند، به
توان  دانند. همچنین می گونه رفتاري را روا نمی ها این گیرند؛ اما در خصوص انسان آنها را نادیده می

هاي  هاي بسیاري دربارة تفاوت بین شأن اخلاقی انسان عاقل و دیوانه یا جنین تفاوت قائل شد. نظریه
گرفته که در برخی مقالات گزارشی از آنها ارائه  موجودات و مشخص کردن شأن اخلاقی آنها شکل

 ). 1391شده است (ر.ك: پاکپور، 
 عقلا ةاحکام برگرفته از سیر و)

در سیرة عقلا مطرح بوده است.  هستند که يا برخی احکام وضعی در فقه برگرفته از احکام وضعی
  .)388/  4: 1376ینی، (نائاند  دیدگاه مرحوم نائینی بسیاري از احکام وضعی امضایی در

 شایع عقلا در میان که رفتاراز  ینیخاص و مع یوةشسیرة عقلا عبارت است از تمایلی عمومی به 
 يبرا ؛)111/  1ق: 1418(صدر، است  نداشته تمایل این ایجاددر  یجابینقش ا یزاست و شرع ن

 کنند لات را ایجاد مییت، حریت، ضمانت، کفالت و انواع معامزوجیت، مانند ملک یمیعقلا مفاه نمونه،
 . کنند ایجاد را منضبطی و قانونمندبهتر و  یتا بتوانند زندگ

 شناسی، شناسی، روان عناوین و اعتبارات برخاسته از سیرة عقلا، در علوم مختلف کاربرد دارند. جامعه
همین پردازند. اخلاق نیز  اي خاص به این اعتبارات و عناوین می سیاست، حقوق و فقه همه از جنبه

قرار  یمورد بررسـ  کنیم یاد می» احکام وضعی برخاسته از سیرة عقلا«که از آنها به ـ  عناوین را
توان به اخلاق میان  سازد. براي مثال می دهد و احکام تکلیفی اخلاقی را دربارة آنها مطرح می یم

مۀ بایدها و همسران، عبد و مولا، و اخلاق معامله اشاره کرد. احکام وضعی اخلاقی موضوع ه
 کند.  ها مشخص می نبایدهاي مطرح در اخلاق را در این حوزه

                                                                        
1. Moral Status. 
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در بسیاري از کتب اخلاق عملی و کاربردي، بسیاري از احکام وضعی برگرفته از سیرة عقلا قابل 
دن است؛ مانند اخلاق خانواده مبتنی بر حکم وضعی زوجیت، اخلاق معامله مبتنی بر حکم وضعی ید

 داري مبتنی بر حکم وضعی ولایت و حکومت، و... .  تملکیت، احکام حکوم

 نتیجه
مسلم گرفتن تمایز علم فقه و اخلاق اسلامی موجب شده است که برخی محققان به ورطۀ 
تمایزتراشی میان این دو علم بیفتند. در این مقاله سعی شد تا یکی از تمایزات ادعایی (وجود احکام 

د بررسی و نقد قرار گیرد. بر اساس شواهدي که در مقاله بیان وضعی در فقه و عدم آن در اخلاق) مور
که در فقه موجود است،  گونه شد، چنین تمایزي اساساً میان فقه و اخلاق وجود ندارد. احکام وضعی، آن

 اند از:  دنبال داشته است که عبارت در اخلاق نیز وجود دارد؛ اما این تمایزتراشی نتایج نامبارکی را به
گیري فقه و اخلاق در موضوع احکام وضعی و ارزشی از یکدیگر (آنچه در سراسر مقاله  هره. عدم ب1

 سعی در تحقق آن داشتیم)؛ 
که در ذیل عنوان  . عدم تحلیل درست احکام وضعی و نسبت آن با احکام تکلیفی در فقه (چنان2

 به آن پرداختیم)؛ » احکام وضعی و احکام ارزشی«
ون احکام وضعی در اخلاق و نحیف بودن مباحث مربوط به ارزش در آن . عدم طرح انواع گوناگ3

 به آن پرداختیم). » مواردي از احکام وضعی اخلاقی«که در ذیل عنوان  علم (چنان
 هاي زیر را پیش روي محققان در عرصۀ اخلاق و فقه قرار دهد:  تواند افق این تحقیق می

شکیک در اصل تمایز آنها. چه خوب است که الف) بازاندیشی در تمایزات فقه و اخلاق و ت
که عبارت  یتمایزات فقه و اخلاق دوباره مورد تحقیق و بازنگري قرار گیرد؛ البته با یک تفاوت اساس

 است از مسلم ندانستن تمایز فقه و اخلاق. 
هاي مشترك میان دو علم و ایجاد فضاي بحث مشترك میان آنها. براي  گیري از زمینه کمکب) 

ز رجوع کرد؛ از سوي دیگر، براي حل یک یتوان به سنت اخلاقی ن ، براي حل مسئلۀ فقهی میمثال
توان به دستاوردها و سنت فقهی مراجعه نمود. ممکن است که دو علم یک بحث را  مسئلۀ اخلاق می

 با ادبیات مختلف پی گرفته باشند؛ اما حقیقت آن یکی است و در هر دو علم قابل استفاده است. این
صورت موردي قصد نشان دادن امکان و البته ضرورت این نگاه تطبیقی میان علم فقه و  تحقیق به

بخشی از مباحث فقهی و اخلاقی، وابسته به این تطبیقات در  ياخلاق را داشت؛ چراکه رشد و ارتقا
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 موارد گوناگون است. 

 و مآخذ منابع
 ههمعجم مقائيس اللغ 

يشناختي اي علم فقه و اخلاق اسلامي؛ مقايسه 

 

حتسامح هاخلاق اسلامي و كاربست قاعد 

 

ةنهاية الدراية في شرح الكفاية 

 ةالفصول الغروية في الأصول الفقهية 

 ةآداب الصلاة 

لالرسائل 

)(تقريرات) هكتاب الطهار 

 

ييعرفان اسلام 

يهالفوائد الحائريه 

 هپژوهشنامعلمي پژوهشي هفصلنام 

قاخلاق

بيتبيت اهلفرهنگ فقه مطابق مذهب 

 

هاصول فقه هنام فرهنگ 

نالأصول العامة في الفقه المقارن 

 

للاصولكفاية ا 
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ههكتاب الطهار 

 

يالتنقيح في شرح العروة الوثقي 

 

ۀمؤسسۀلمصباح الاصول 
نمفردات ألفاظ القرآن 

بيتبيت فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل 

 

قاخلاق 

لعلم الاصول يدروس ف 

ههكتاب الطهار 

لفرائد الأصول 

نالميزان في تفسير القرآن 

 

نإحياء علوم الدين 

 

هالوافيه في اصول الفقه 

لدراسات في الاصول 

 قاخلاق هفلسف 

نراه روشن 

 

ةيةو الأحكام الشرع يةالنخبة في الحكمة العمل 
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لصولاشارات الا 

ل)إصطلاحات الأصول) ـالأصول (تحرير المعالم  

قاخلاق هفلسف 

 ةاسرار الصلوة 

ةيةفي الأخلاق العمل يةالبدا 

 لفوائد الاُصول 

 ههمعراج السعاد 

تالسعادات جامع 

 

نوگوي انديشوران مناسبات فقه و اخلاق در گفت 

 

 


